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 مقدمه

 س و معنویت در علوم واست. این عدد نماد تقدّعرفانی در زندگی اقوام بشری بودهعدد هفت دارای پشینه تاریخی، مذهبی و 

بین مردم عادی  حتی در فرهنگ عامیانه و گذاری کتب و آثار ادبی ومها، نامکان ها،برای زمان بوده است که لفهای مختدانش

هفت ایام، هفت پیکر، هفت اقلیم، هفت حصار، هفت دریا، : هفت مرحله عرفان، هفت آسمان، است. مانندشدهاز آن استفاده می

                                                                                 دهد.خجستگی و حتی کمال نشان می ارکی،سمبل مب مجالس سبعه...که کاربرد این عدد را به عنوان

 هایی است کهکامیاب بیرون آمدن از همه تنگنا های پیاپی قهرمان و سرانجامها دشوار گزینیمحتوای عمومی هفت خوان      

تا  هایشان از آغازکل منطق ستیز هستند، یعنی رویداد ها در. هفت خواناسترا با آنها درگیر ساخته زینش خودبا نخستین گ

زیرا از هنگامی که هیچ دشواری در کار نیست با گزینش راه  .های متعارف زندگی ناسازگار استپایان کمابیش با خرد و هنجار

منطق الطیر هفت وادی بر سر راه  در 994:1383-993) گیرد. )سرامی،ان و دشوار انجام میمیان دو راه آس از سوی قهرمان از

 آمده است.  دارد که راه وصول به حقیقت است و در شاهنامه به منظور گذر از نفس و صیقل روح  قرار سالک

 : پیشینه تحقیق

 است .عطار تحقیقات اندکی صورت گرفته رابطه با مقایسه دو اثر هفت خوان رستم و هفت وادی معرفتدر 

امه به : مقایسه هفت وادی عطار در منطق الطیر با هفت خوان رستم در شاهن( در مقاله ای تحت عنوان1397)آزاده ستوده  -

 است.مقایسه این دو اثرپرداخته

ی اسفندیار شاهنامه و هفت واد های هفتگانه در هفت خوان رستم ودر مقاله ای با عنوان رمز و راز (1394مریم میری ) -

 های این سه رویداد پرداخته است. عرفان منطق الطیر به رمز و راز

 

 بحث و بررسی موضوع 

باشد. در اصطلاح شیخ عطار مراحلی است که معنی رودخانه، رهگذر، آب سیل می وادی در لغت به هفت وادی معرفت عطار:

شود که های بلند میاست که منتهی به کوهتشبیه کردهزینت های بیبه بیابان کند و طی این مراحل راسالک طریقت باید طی 

الطیر هفت وادی از این قرار  های مهلک عبور کند. در منطقهای مخوف و گردنهی رسیدن به مقصود باید از بیابانرابسالک 

 : است

 چون فرو آیی به وادی طلب        پیشت آید هر زمانی صد تعب : طلب _1

 صد بلا در هر نفس اینجا بود         طوطی گردون، مگس اینجا بود              

 ملک اینجا بایدت درباختن ملک اینجا بایدت انداختن                          

 (301:1374)عطار ،                                                                                                           

طلب  ترین مرحله است.ترین و پرزحمتمطلوب طلب است و در عین حال سخت نخستین مرحله از دید عطار در راه رسیدن به

 در لغت به معنای جستن و در اصطلاح صوفیان به معنای جستن حقیقت است.
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 عشق را  راید ید عشق را            مردم آزاده: مرد کار افتاده باعشق -2 

 ای، تو عشق را کی لایقی، نه عاشقی          مردهتو نه کار افتاده ای               

 آن بودنه  مد نه این،نیک بد در راه او یکسان بود            خود چو عشق آ               

 ای نه شک شناسد نه یقین نه کافری داند نه دین        ذرهای لحظه               

  (2گزیده ای از وادی  ،) همان                                                                                                         

عشق در لغت به  .مقابل عقل در فلسفه است ،فترین آنهاست. عشق در تصوق در میان وادی های معرفت سهمگینعش     

توان شق نمیعبه گفته مولانا شرحی جز از عشق برای  .گرفته شده است  هعَشَقَشتن است و از ریشه معنی شهوت و دوست دا

 ذکر نمود.

به وادی معرفت، که صفت آن کس بود که خدای  یافتنخت و در اصطلاح صوفیانه ره: معرفت در لغت به معنی شنا معرفت -3

های بد دست بردارد پس دائم بر خدای تعالی به جای آرد پس از خویو صفات او، پس صدق در معاملت با  به اسمارا بشناسد 

  (540:1345شیری،قدرگاه بود و به دل همیشه معتکف بود تا از خدای بهره یابد. )

 بعد از آن بنمایدت پیش نظر              معرفت را وادی بی پا و سر 

 بت یافته استمعرفت زین جا تفاوت یافته است         این یکی محراب و آن 

 (322:1374)عطار،                                                                                                             

 معنا بود کی دوا و دعوی و              بعد از ان وادی استغنا بود:   استغنا-4

  زند برهم به یک دم کشوریمی         نیازی صرصری    از بی جهدمی              

 (322همان،)                                                                                                              

در  شود.میشود و از عقل ظاهری رها خود قسمتی از این حقیقت می ،بردمیفرینش پی سالک در این وادی به حقایق جهان آ

 واند در یک دم به کشوری بتازد.  ترسد و مانند تندبادی سخت میرها بودن از جسم به بی نیازی می سالک به دلیل این وادی،

  

  توحید آیدت             منزل تجرید و تفرید آیدتبعد از آن وادی : توحید-5

 را از یک گریبان برکنندکنند         جمله ها چون زین بیابان برروی              

 د درین ره در یکیشگر اندکی              آن یکی با گر بسی بینی عدد              

 چون بسی باشد یک اندر یک مدام              آن یک اندر یک یکی باشد تمام       

 (335،)همان                                                                                                              
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توحید در لغت حکم بر این است که چیزی یکی است و علم داشتن به یکی بودن آنست و در اصطلاح اهل حقیقت تجدید ذات 

 ( 134:1345)رساله قشیریه، وهم یا خیال و یا ذهن آید. الهی است از آنچه در تصویر یا

 

 بعد از این وادی حیرت آیدت                     کار دایم درد و حسرت آیدت: حیرت-6

 هرنفس اینجا چو تیغی باشدت                     هر دمی اینجا دریغی آیدت             

 هم  نه شب نه روز روز و شب باشد،                       هم   درد باشد، سوز آه باشد،             

  (354:1374،)عطار                                                                                                                               

در موقع شود بر قلوب عارفان امری است که وارد می ،لاحطاما در اص ،حیرت در لغت به معنی سرگردانی و سرگشتگی است

 را تامل و تفکر واجب نگردد.                              که آنهاتامل و حضور و تفکر آنها، 

 (244:1374)اشرف زاده،                                                                                                                    

    

 : بعد از این وادی فقر است و فنا                    کی بود اینجا سخن گفتن دوافقر و غنا-7

 ته و مردان مرد                          چون فرو رفتند در میدان دردسالکان پخ                 

 

 های هفت گانه عطار است.این آخرین مرحله در وادی

ابوتراب نخسبی گفت: حقیقت غنا آن است که مستغنی -در اصطلاح صوفیان عبارت است از فقر مایحتاج الیه)تعریفات(فقر 

 (  297باشی از هرکه مثل تو است و حقیقت فقر آن است که محتاج باشی به هرکه مثل است .)تذکره الاولیا،ج.ا، ص

 

 هفت خان رستم، در شاهنامه

هفت خان رستم شامل  را به انجام رساند. هاردوسی است که رستم پسر زال آنفگانه در شاهنامه  خان نام نبردهایی هفت

انجام داد. در آغاز حکومت کیکاووس که اسیر دیو سپید بود،  شاه ایران، شود که رستم برای نجات کیکاووسنبردهایی می

 خورد.   به آنجا حمله ور شده اما شکست میدیوها به فرماندهی دیو سپید در سرزمین مازندران مقیم بودند.کیکاووس با سپاهی 

 :بدین شرح استهفت خان رستم  در شاهنامه

 

 بیشه شیر  "خان اول

 گور یکی دشت پیش آمدش پر ز                   تنش چون خروش جست و آمد به شور                    
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 تک گور شد از تک آن گران                                 یکی رخش را تیز بنمود ران                       

 آورد گور دلیربه حلقه در                               کمند کیانی بینداخت شیر                             

 ( 306:1378-303)فردوسی،                                                                                                            

 آورد وکند و او را از پای در میشرزه پیکار میشیری  ر نیستان به خواب رفته باول رخش به هنگامی که رستم در کنادر خان ا

 گوری را شکار کرده بر آتش بریان کرده و می خورد.،رستم در این خان  شود.ندگار خود را باعث میشگفتی خداو

      

 بیابان خشک: خان دوم

 سوی چشمه روشن آمد به آب                     چو سیراب شد کرد آهنگ خواب                  

 بخفت و برآسود و نگشاد لب                       چمان و چران رخش تا نیمه شب                 

 (306،)همان                                                                                                        

 

رستم در این خان ملول و عاجز  شود.رمان شاهنامه با آن روبرو میه قهبیابان خشک و سوزان اولین موقعیت دشواری است ک 

ای که آبشخور میش است میشی فربه او را به چشمه واهد و پروردگار به وسیلهخرای رفع تشنگی از خداوند یاری میشود و بمی

 سازد.         رهنمون می

 

 : نبرد با اژدها خان سوم

 از آن کاو سه خفته بیدار کرد                        دخیره پیکار کر بر ابا رخش                     

 چو بیدار شد رستم از خواب خوش              بر آشفت با باره دستکش                     

 را زمین چنین خواست روشن جهان آفرین              که پنهان نکرد اژدها                    

 (391،)همان                                                                                                                            

       

زند کند ناگهان غیبش میای پیکار با آن از خواب بیدار میشود و هرگاه که رستم را براین خان رخش با اژدهایی مواجه میدر 

شود.کند و پیروز میبیند و با او مبارزه میرا می رود و در نهایت در سومین مرتبه رستم اژدهاخواب میرستم دوباره به   

 

 خان چهارم: زن جادوگر

تر گشت جادو به چهرمهر                    دگرگونه چو آواز داد از خداوند                   
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تهمتن سبک چون در او بنگرید         سیه گشت چون نام یزدان شنید                       

بینداخت از باد خم کمند                      سر جادو آورد ناگ به بند                   

میانش به خنجر به دو نیمه کرد              دل جاودان زو پر از بیم کرد                   

 

شراب و طعام نیکو و  بیند که در آنمی ای گستردهرسد و سفرهمی یشمه ساری پر گل و گیاه وسرسبزدر این خان رستم به چ

شود رستم با خواند ناگهان زن زیبایی هویدا میدارد و سرود میتنبوری که در آنجاست بر می .ها جای داشتدیگر خوردنی

یابد که با شود و رستم در میمی آوردن نام ایزد چهره زن سیاه پس از به زبان کند،زیبارویی خداوند را نیایش می نچنیدیدن 

 کند.هایت وی را با خنجر به دو نیم میاهریمن روبروست و در ن

 

: علبه بر تاریکی خان پنجم  

عنان رخش را داد و بنهاد روی                     نه افراز دید از سیاهی نه جوی             

که اندر جهان روشنایی ندید      همی رفت پویان به جایی رسید                           

 

ای از شدت خستگی به آورد و در گوشهخرم و آباد در میرسد و به کمک رخش سر از کشتزاری رستم به سرزمین تاریکی می

ه چرا اسب را در کشتزار رها کند ککوبد و اورا سرزنش میین دشتبان چوبی به پای پهلوان میرود. در این بخواب می

بردی برد. اولاد در نهلوان آن سرزمین میبرد. دشتبان شکایت به اولاد، پیاو را م رستم عصبانی شده و گوش هایاست. کرده

خواهد راهنمای او در کشد و از او میخواهد، رستم اولاد را به بند میشود و از رستم امان میکه با رستم دارد اسیر او می

 رسیدن به زندان کاووس باشد.

 

برد با دیوانخان ششم: ن  

 یکی نعره زد در میان گروه          تو گفتی درید دریا و کوه 

 برون آمد از خیمه ارژنگ دیو         چو آمد به گوش اندرش آن غریو 

برانگیخت اسب     بیامد بر وی چو آذرگشسب چو رستم به دیوش   

 سرو گوش بگرفت و بالش دلیر         سر از تن بکندش به کردار شیر 

 

دد و خود به جنگ با ارژنگ دیو بنسد. صبحدم، اولاد را به درختی میرمایی اولاد به شهر مازندران میرستم با راهن

شدن سالار  ی خود و سپاهیانش را در گرو کشتهکند زیرا رهایفاصله راهی نبرد با دیو سپید میرود.کاووس رستم را بلامی



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1402 اردیبهشت، 60، شماره مششسال 

90 

 

شود که رهایی شاه و بازیافتن تاج و تختش در کند و اشاره میمی داوند طلب یاریداند. پیش از عزیمت، رستم از خدیوان می

 گرو پیروزی رستم بر این دیو است.

)قربان                                                                                                                               

 (42:1392،صباغ

نبرد با دیو سپیدخان هفتم:   

 کنون خونش آور تو در چشم من          همان نیز در چشم این انجمن 

 به چشمش چو اندر کشیدند خون        شد آن دیده تیره خورشید گون

 نهادند زیر اندرش تاج عاج                  بیاویختند از بر عاج تاج  

ابا رستم و نامور مهتران  نشست از بر تخت مازندران                

 

گزیند و قدم میا برای نبرد با دیو بررسد گرمای روز رسپید می ذارد و به نزدیکی غار دیوگرستم هفت کوه دیگر را پشت سر می

رویارویی رستم پای دیو آید. در نخستین سفید به سوی او می برف گذارد. دیو با رویی چون شبح تیره و مویی چونغار میدر 

س به . پکشدشکافد و جگرش را بیرون میافکند و در دم کمرگاهش را میو سپس او را از بالا به زمین می کندرا قطع می

نشیند و پس از زداید. کاووس برتخت میدیو در دیدگان او را از آنها می گردد و با ریختن خون جگرهمراه اولاد نزد شاه باز می

 (44ابودی شهر می بندد. )قربان صباغ،ن سپاه، سلاح بر می گیرد و کمر به خونریزی و نیک هفته رامش و سرور با سردارا

 

 بحث و نتیجه گیری 

رسیم که با کاربرد عدد هفت در هر دو فت وادی معرفت، به این  نتیجه میبعد از بررسی و مقایسه دو اثر هفت خان رستم و ه

باشد. عدد هفت مدار پیمایش کهن در مورد تقدس این عدد کهن میاعتقادی اثر روبه رو هستیم به صورت نمادین و بر اساس 

کند.فراوان و تحمل مصائب بسیار طی میاست که عارف یا سالک برای رسیدن به حق با تلاش مراحلی   

 هفتگانه ها 

 هفت خان رستم  هفت وادی معرفت 

طلبتن  بیشه شیر 

 بیابان خشک  عشق

 نبرد با اژدها معرفت

 زن جادوگر استغنا

 تاریکی  توحید

 نبرد با دیوان  حیرت

 نبرد با دیو سپید  فقر و فنا 
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های عرفانی در ایران نزدیک به هم و در برخی کی دیده نشود، اما بن مایه آموزهاول میان این دو هفتگانه اشترا هشاید در نگا  

ظاهری است.های ر می باشد. اختلاف آنها در تفاوتموارد عین یکدیگ  

 مولانا در این باب حق حق مطلب را به خوبی ادا کرده است :

ای است معنی اندر وی مثال دانه         ای است     ای برادر قصه چون پیمانه  

ننگرد پیمانه را گر گشت نقل ی معنی بگیرد مرد عقل                     دانه  

گنجور(،17بخش  ،دفتر دوم ،)مثنوی معنوی                                                                              

شود که در هردو جوینده یا همان سالک در جستجوی یک پادشاه راستین سفر شباهت بین این دو اثر از جایی شروع می       

ن سیمرغ و در شاهنامه رستم برای آزادی پرفراز و نشیب خودرا آغاز می کنند. در منطق الطیر مرغان)سالکان( برای  یافت

شود در هفت وادی مصداق برخورد با مشکلات راه طلب است. در این مرحله کیکاووس. در خان اول رستم با شیری مواجه می

ن با راهی در وادی عشق سالکا کند.رساند به رستم کمک میرخش مانند هدهد که به مرغان برای عبور از این مرحله یاری می

واجه اند که گاه با ناامیدی وگاه با امیدواری همراه است رستم نیز در خان دوم که بیابانی گرم و سوزناک است گاهی ناامید م

رمز پیروزی هردو در این است که ناامید و غافل نشود به همین منظور رستم برای از بین بردن شود و گاهی امیدوار اما می

آب در ادبیات ما نماد عشق و روشنایی است. رستم در خان سوم و چهارم با  شوید.یغفلت خویش خودرا در چشمه معرفت م

شود و برای غلبه بر فریب و حیله ی آنها نیازمند معرفت و شناخت حقیقی است. زن جادوگر اژدها و زن جادوگر رویارو می

کند. وادی توحید را بدون لطف و تواند نمادی از وابستگی و تعلقات آن باشد که سالک را از وارستگی و نیرنگ دور میمی

توان گذراند،زیرا بسیاری از عارفان و صوفیان بزرگ هم نتوانستند از آن عبور کنند. همانطوری که رستم نمیعنایت گروردگار 

جنگد اما در نهایت توانست خان های بعد را پشت سر بگذارد. اولاد در ایتدا با رستم میدر خان پنجم بدون کمک اولاد نمی

شود. اولاد در اینجا نماد انسان های اصلاح پذیر است. وادی هفتم در منطق الطیر حیرت است در خان راهنمای رستم می

شود و دچار نوعی حیرت و ششم نیز رستم با دیوان و سالار دیوان)ارژنگ دیو که نزدیکترین دیو به دیوسپید است( مواجه می

رسند. در این اوج داستان است در هردو اثر قهرمانان به هدف والای خود می شود. در مرحله آخر کهوحشت و سرگشتگی می
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یابد. رستم نیز با کشتن دیو سپید و گرفتن خون آن روشنایی را به مرحله سالک به آرامش همیشگی و جاودان دست می

                                                 دهد.گرداند و آرامش را به سپاهیان ایران هدیه میباز می چشمان کیکاووس

همواره  فاطمه جعفری کلیبر که این مقاله را موجب شد کمال تقدیر و تشکر را داریم. دریغ خانم دکتردر نهایت از دستیاری بی

 سرافراز و پیروز باشید. 
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